
 

  
  

  شناسي حق بر حريم در نظام حقوقي ايران ماهيت
 محمدحسن اماموردي

 ، ايرانمشهد، رضا(ع) المللي امام دانشگاه بين ،گروه حقوقاستاديار 

  )10/10/1396 :پذيرش تاريخ ؛8/7/1396 :دريافت تاريخ(

  چكيده
اي از حقوقدانان، همسان  صاحب حريم دانسته است. پاره روشني ماهيت حق بر حريم را بيان نكرده و آن را در حكم ملك قانون مدني به

اند. در مقابل، برخي حق بر حـريم را حـق مسـتقلي در كنـار      آنچه در برخي ديگر از مقررات آمده، حق يادشده را حق ارتفاق تفسير كرده
ريم داشته و در نوعي ديگر حق اولويـت  اند. در فقه، در نوعي از حريم مشهور باور به مالكيت صاحب ح ساير حقوق عيني شناسايي نموده

هاي فقهي و حقوقي و استقراء  اند. با اين همه، جمع ديدگاه صورت مطلق حق اولويت دانسته اند. برخي نيز حق بر حريم را به را ابراز كرده
حـق ارتفـاق بـر حـريم      دهد كه حق بر حريم دو گونه است: حق مالكيت بر حريم (حريم ملكـي)،  در مصاديق حريم در قوانين نشان مي

تواند اراضي ملكـي   شود. اما دولت مي (حريم ارتفاقي). در حريم ملكي، صاحب حريم مالك حريم است كه تنها در اراضي موات ايجاد مي
را براي تأمين حريم اموال عمومي تملك معوض نمايد. در حريم ارتفاقي، صاحب حريم حق ارتفاق مثبت يا منفي بر حـريم دارد كـه بـه    

  .شود. مگر اينكه قانون، حريم ارتفاقي منفي را بر اراضي ملكي نيز تحميل نمايد عنوان قاعده در اراضي موات محقق مي

    كليدواژگان
  ارتفاق مثبت، ارتفاق منفي، حريم، مالكيت، موات.
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  مقدمه
نهر و امثال آن است كـه   مقداري از اراضي اطراف ملك، قنات،قانون مدني،  136حريم، برابر مادة 

هـايي از ايـن    گذاري كمال انتفاع براي حريم، پرسـش  براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. هدف
براي تحقق كمال انتفاع، چه حقي بايد بـراي صـاحب حـريم شناسـايي     «كند كه  دست را خلق مي

قانونگذار همان حـق را در  كرد؟ اگر كمال انتفاع متوقف بر حق مالكيت، انتفاع يا ارتفاق باشد، آيا 
اي هست كه ضرورت داشته باشد حق عيني مستقلي بـر آن   گيرد؟ آيا طبيعت حريم به گونه نظر مي

شناسايي شود؟ در هر حال، سبب ايجادي حق بر حريم چيسـت؟ چنانچـه، شناسـايي حـق بـراي      
   »شود؟ صاحب حريم با حق مالكيت مال موضوع حريم تداخل نمايد كدام حق مقدم مي

ها داده نشده است. قانون مدني در فرازي از مـادة   در حقوق ايران، پاسخ جامعي به اين پرسش
قـانون برنامـه و بودجـة     50بند نه مادة دانسته است. » در حكم ملك صاحب حريم«حريم را  139

هـا،   رودخانه  حد بستر و حريم  تعيين  ةنحونامة  مادة يك آيينبند خ و  10/12/1351كشور مصوب 
حق بر حريم را حق ارتفـاق    18/12/1382اصلاحي  طبيعي  هاي ها و بركه ها و مرداب انهار و مسيل
ي ها ه شود، ديدگاهشتدر دكترين حقوقي نيز بدون اينكه ميان انواع حريم تفاوت گذا. اند تلقي كرده

حـق   اي از نويسندگان حق بر حـريم را حـق ارتفـاق منفـي و برخـي،      . پارهبيان شده است مطلقي
كه خواهد آمد مشهور باور به حـق   اند. اما در فقه، چنان مستقلي از ساير حقوق عيني شناسايي كرده

انـد.   در نوعي ديگر، حق بر حـريم را اولويـت شناسـايي كـرده     ،مالكيت بر نوعي از حريم داشته و
  اند. صورت مطلق آن را حق اولويت به شمار آورده برخي از فقها نيز به

دهد كه حق بر حريم گاه حق مالكيـت   صاديق حريم در مقررات ايران نيز نشان مياستقراء در م
در برخي موارد براي هر دو نـوع حـريم، از عنـوان    است و گاه حق ارتفاق مثبت و منفي. هر چند 

قـانون منـع   قانوني مـدني،   139-136مواد  كه در چنانبه صورت مطلق استفاده شده است. » حريم«
قـانون اختيـارات و   ، 31/3/1350مصـوب   انتقال گاز ةان در طرفين خطوط لولاحداث بنا و ساختم

قانون تعيين حريم حفاظتي امنيتـي امـاكن و تأسيسـات    ، 19/2/1391وظايف وزارت نفت مصوب 
هـاي   بـرداري و مـديريت فرودگـاه    احـداث، توسـعه، بهـره   نامـة   آيينو  19/5/1393مصوب  كشور

اما در مواردي بـراي   .صورت مطلق به كار رفته است حريم به، عنوان 3/2/1392مصوب  غيرنظامي
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 17097-358در مصـوبة شـمارة   جدايي اين دو گونه، قيدي بدان افزوده شده است. بـراي نمونـه،   
در برابر حريم » حريم اختصاصي«شركت ملي گاز ايران، حريم ملكي با عنوان  30/10/1393مورخ 

نامـة كـاربري اراضـي اطـراف      آيـين همچنين، در  رفته است. به كار» حريم ايمني«ارتفاقي با عنوان 
در برابـر حـريم ارتفـاقي بـا عنـوان      » حريم داخلـي «به حريم ملكي،  6/4/1380ها مصوب  فرودگاه

آهـن مصـوب    هـا و راه  ، گفته شده است. در نهايت، قانون اصلاح قـانون ايمنـي راه  »حريم بيروني«
 17 ةمـاد  يـك  ةاجرايـي تبصـر   ةنام آيينق نموده و در تنها به حريم ملكي، حريم اطلا 11/2/1379

ياد شده اسـت. در هـر حـال، بـه     » نوار حفاظتي«يادشده از حريم ارتفاقي با عنوان اصلاحي قانون 
جهت يكسان نبودن رويكرد قانونگذار، در ناميدن انواع حـريم از يـك سـو و گويـا بـودن عنـوان       

، اين دو نام به كار گرفته شده است تا شناساي حق از سوي ديگر» حريم ارتفاقي«و » حريم ملكي«
  بر حريم باشد.

هاي فقها و حقوقـدانان مـورد    در اين جستار، در هر گونه از حريم، ابتدا حق بر حريم و ديدگاه
گيرد. سپس، سبب ايجادي آن حق و مصاديق آن در حقـوق ايـران مطالعـه     بحث و تحليل قرار مي

  قانون مدني به كار گرفته شود. 136ند در اصلاح مادة توا خواهد شد. نتيجة نهايي مي

   حريم ملكي
در حريم ملكي، مالك مال غيرمنقول براي كمال انتفاع از مـال خـود، نيـاز بـه تصـرف مالكانـه در       

كـه، نـوعي از حـريم چـاه، مقـدار زمينـي اسـت كـه بـراي اسـتقرار            اراضي پيرامون آن دارد. چنان
خرج آب، محل خروج آب، استخر ذخيرة آب و لايروبـي چـاه   تجهيزات، اشخاص و حيوانات مست

ــويى،    ــوى خ ــرورت دارد (موس ــل و لاي، ض ــتن گ ــريم راه153، ص1410و ريخ ــا ح ــاي  )؛ ي ه
شود  شهري، براي عمليات راهداري، نصب تابلوهاي ايمني و توسعة آتي راه در نظر گرفته مي برون

  ).  1، ص1387(شعباني، 

  مالكيت بر حريم
حريم، بيشتر مباحث فقهي حريم را به خود اختصاص داده است. فقهـا در مطالعـة حـريم    اين نوع 

آيا صاحب حريم مالك آن بـوده و، در واقـع، مالـك مـال داراي     «كنند كه  اين پرسش را مطرح مي
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باشد يا تنها نسبت به آن حق اولويت دارد و از متعلقات حـق مالكيـت او    حريم مالك حريم نيز مي
اند. چه، احياي هر چيـز بـه حسـب آن بـوده و      مشهور نظرية نخست را پذيرفته» رود؟ به شمار مي

شود. وانگهي، آثار مالكيت از قبيـل امكـان    احياي حريم با احياي زمين نيازمند به حريم حاصل مي
بيع، عدم جواز تصرف از ناحية غير (غصب) و حـق شـفعه در حـريم نيـز جريـان دارد (طوسـي،       

؛ مظفـر،  27، ص1406بـراج،   ؛ ابن7، ص1404؛ نجفى، 407، ص1413ثانى، ؛ شهيد 272، ص1387
، 1422؛ اصـفهانى،  551، ص1423؛ سـبزواري،  105، ص1418؛ طباطبايى حـائرى،  122، ص1392
). در مقابل، برخي از فقهـا بـه   345، ص1416؛ صافى گلپايگانى، 202، ص1379؛ خميني، 656ص

، 1410؛ موسوى خـويى،  443، ص1413(سبزوارى،  اند حق اولويت براي صاحب حريم باور يافته
). يكي از فقهـا فراتـر رفتـه و    287، ص1417؛ حسينى سيستانى، 183، ص1426؛ تبريزى، 155ص

براي صاحب حريم نه مالكيت و نه حق ديگري شناسايي نكرده بلكه تنها ديگـران را از مزاحمـت   
  ).  151، ص1401در حريم منع كرده است (فياض كابلى، 

كلـي بـوده و    136ث حقوقي، وضع قانون مدني مبهم است. چه، تعريف حـريم در مـادة   از حي
 139انـد. مـادة    براي نوع دوم حريم مثـال آورده  138و  137گردد. مواد  شامل هر دو نوع حريم مي

قانون مدني نيز، در راستاي دو مادة پيشين، اثر اصلي حريم ارتفاقي منفي را بيان كرده اسـت. تنهـا   
كه تملك حريم را منع كرده است اشاره به حريم نوع ملكي دارد. بر همـين   139ت از مادة آن قسم

طور خلاصه بيان كرده كه شباهت زيادي ميان اين نوع حق بر حـريم و   بنيان، يكي از نويسندگان به
حق مالكيت وجود دارد؛ اما چون به تابعيت و به لحاظ مالكيت صاحب آن بر ملك ديگري ايجـاد  

كنـد   د، بايد آن را نوعي حق ارتفاق خاص دانست كه مالك بر اراضي موات و مباح پيدا مـي شو مي
چندان  هاي متنوع حريم و ماهيت نه ). در هر حال، بايد پذيرفت كه گونه245، ص1391(كاتوزيان، 
دادن بـه حـق بـر حـريم پرهيـز       گويي كند و از تفصيل ها باعث شده كه قانون مدني كلي روشن آن

   نمايد.
به رغم وضعيت مبهم قانون مدني و عدم اظهارنظر روشن در دكترين حقوقي و تمركـز بحـث   

توان از حيث حقوقي نيز مالكيت بر ايـن نـوع    برخلاف فقه بر نوع دوم حريم (حريم ارتفاقي)، مي
  حريم را اثبات نمود. زيرا:
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ست. اين اثـر حقـوقي   قانون مدني تملك حريم منع شده ا 139كه آمد در مادة  يكم اينكه، چنان
تنها با مالكيت صاحب حق بر حريم قابل جمع است. چه، اگر صاحب حـق بـر حـريم تنهـا حـق      

  ارتفاق داشته باشد، اين حق مانع تملك حريم نخواهد بود. 
كند بلكه به صاحب  دوم اينكه، اين گونه از حق حريم، تنها ديگران را از تصرف منافي منع نمي

كه، مالك چاه و قنات حق نصـب تجهيـزات و    دهد. چنان نه در حريم ميحريم اجازة تصرف مالكا
منظور لايروبي را دارد. اين تصرف مالكانه بـا طبيعـت حـق ارتفـاق ناسـازگار       ريختن گل و لاي به

  است.
كه خواهد آمد در جـايي كـه ايـن نـوع حـريم       سوم اينكه، در ساير مقررات جاري كشور چنان

ويژه اينكه، در مواردي كه حريم در  كيت بر حريم مشهود است. بهموضوع حكم واقع شده، حق مال
  گيرد قانونگذار تملك حريم را الزامي كرده است. اراضي ملكي قرار مي

چهارم اينكه، قانون مدني احكام حريم را از فقه برگرفته است. در فقه، نيز چنان كـه ذكـر شـد    
  مشهور قائل به حق مالكيت بر اين نوع حريم هستند.

قانون برنامه و بودجة  50نجم اينكه، ديدگاه حق ارتفاق بر اين نوع حريم همسو با بند نه مادة پ
ابراز شده است. چه، اين مقرره، اراضـي واقـع در خـارج از محـدودة      10/12/1351كشور مصوب 

شهري را كه از سوي دولت بـراي احـداث جـادة اصـلي و فرعـي، مجـاري آب، خطـوط بـرق و         
شد به عنوان حق ارتفاق معرفي كرده بود.  ها مورد استفاده واقع مي نفت و حريم آنهاي گاز و  لوله

مورخ  22818/30/86ة شماربا اين همه، شوراي نگهبان با توجه به پيشينة فقهي موضوع، در نظرية 
اطلاق اين مقرره را خلاف شرع اعلام نمود. ديوان عـدالت اداري نيـز هرچنـد بـا آراي      8/7/1386

قانون برنامه و بودجة كشور مهر تأييد زده بود، امـا بـا صـدور نظريـة      50مادة  9بر بند  سابق خود
ضـمن الغـاي آراي پيشـين خـود (بـه       23/1/1389مـورخ   4شوراي نگهبان، در قالب رأي شمارة 

)، همسـو بـا نظريـة شـوراي نگهبـان      21/5/1380مـورخ   173و  17/4/1374مـورخ   60هاي شماره
طور صريح نافي ارتفاق بودن حق بر حـريم نيسـت امـا محـور      ديدگاه به حركت كرد. هر چند اين

استدلال اين است كه تصرف دولت موجب خسارت به عين و منافع اراضي ديگران بوده و مالكانه 
  است و بايد تملك معوض صورت گيرد.
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توانـد آن را تبـديل بـه حـق      ششم اينكه، صرف تبعيت حق بر حريم از حق مالكيت اصلي نمي
ارتفاق كند. چه، اين تبعيت فقط در حق ارتفاق وجود ندارد بلكه در مالكيت تبعـي موضـوع مـواد    

  قانون مدني نيز مصداق دارد. با اين حال، مالكيت تبعي، نيز جزئي از حق مالكيت است. 32-35
بر بنياد آنچه نوشته آمد، با در نظر گرفتن اختيارات صاحب حق بر ايـن نـوع حـريم، از حيـث     

  و حقوقي حق مالكيت بر اين نوع حريم پذيرفتني است.  فقهي

  منشأ حريم ملكي
؛ محقـق  272، ص1387شود (شيخ طوسـي،   به اجماع فقها، حريم ملكي در اراضي موات ايجاد مي

، 1423؛ شهيد ثـانى،  60، ص1417؛ شهيد اول، 129، ص1378؛ علامه حلّى، 215، ص1408حلى، 
، 1421؛ مؤمن قمى، 47، ص1421؛ مغنيه، 556، ص1423؛ سبزواري، 7، ص1404؛ نجفى، 415ص
). امـا  198، ص1379؛ خمينى، 154، ص1410؛ موسوى خويى، 656، ص1422؛ اصفهانى، 362ص

شـده    در اراضي ملكي اشخاص، به دليل تقابل با حق مالكانة مالك اراضـي، حـريم منتفـي دانسـته    
، 1371؛ امامي، 95، ص1387حائري شاهباغ، اند ( است. حقوقدانان نيز همسو با فقها ابراز نظر كرده

). 270، ص1388؛ صـفائي،  331، ص1388؛ جعفري لنگرودي، 246، ص1391؛ كاتوزيان، 122ص
رو نشـده اسـت. تنهـا برخـي      در قوانين نيز قاعدة ايجاد حريم ملكي در اراضي موات با استثنا روبه

سـبت بـه تملـك معـوض اراضـي      قوانين اجازه داده كه دولت براي تأمين حريم امـوال عمـومي ن  
اشخاص مبادرت نمايد. اين حكم همسو با قاعدة ايجاد حريم در اراضي موات است. چه، از آنجـا  

شود، ايجاد آن در اراضي ملكي ممكن نيست؛ مگر اينكـه،   كه حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي
دي حق مالكيت بـر  براي تأمين حريم، اراضي خصوصي تملك معوض گردد. از اين رو، سبب ايجا

  حريم به سه صورت متصور است: 
الف) حريم ملكي احياشده: در مواردي كه حريم ملكـي در اراضـي مـوات بـه نفـع اشـخاص       

شود سبب ايجادي حق مالكيت، احياي حريم اسـت؛ البتـه ايـن احيـا مسـتقيم       خصوصي ايجاد مي
پيرامون آن نيز كه مورد نيـاز  پذيرد و اراضي موات  نيست؛ بلكه احيا در يك قطعه زمين صورت مي

گردد. در واقع، در احياي اراضي لازم نيسـت كـل زمـين     باشد، احياشده تلقي مي و توجه مالك مي
كه در ساخت  احيا شود. بلكه، احياي بخشي از يك قطعه زمين به معني احياي تمام آن است. چنان
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يات عمرانـي اسـت (شـهيد ثـاني،     شود و محوطة آن فاقد عمل منزل، بنا در قسمتي از آن ساخته مي
احيـاي  «قانون مدني چنـين پـژواك يافتـه كـه      144). نوعي از اين رويكرد در مادة 407، ص1413

با اين تفاوت كه در خصوص حريم عكس ايـن  ». باشد اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز مي
باشـد.   نيـز مـي  حالت است و احياي يك قطعه زمين موجب تملك حريم آن (اراضي پيراموني آن) 

واحدة قانون ابطال اسناد فروش رقبـات، آب   توان به تبصرة شش ماده براي اين نوع حريم ملكي مي
مثـال زد كـه حـريم موقوفـات را بـه تبـع اراضـي موقوفـة          19/12/1380و اراضي موقوفه الحاقي 

 ـ ن حكـم در  احياشده، از شمول مقررات حاكم بر اراضي منابع طبيعي استثنا كرده است. هر چند اي
قـانون   45كـه، اصـل    خصوص موقوفات انشا شده، اما در ساير موارد نيز قابل جريان است. چنـان 

  اساسي نيز فقط مراتعي كه حريم نيست را ملي اعلام كرده است؛ 
ب) حريم ملكي قانوني: در مواردي كه حريم ملكي در اراضي مـوات بـه نفـع امـوال عمـومي      

ش از وضع حريم نيز وجود دارد. در واقع، اراضي مـوات تحـت   شود، مالكيت عمومي پي ايجاد مي
قانون اساسي). چه به عنوان اراضي موات و چه به عنـوان   45اختيار حكومت اسلامي است (اصل 

حريم اموال عمومي. در اين موارد، حق مالكيت دولت نظير حق مالكيـت افـراد اسـت (كاتوزيـان،     
). براي مثال، حريم درياچـه، دريـا،   49، ص1390، ؛ باريكلو142، ص1388؛ صفائي، 68، ص1391

در اراضـي   29/4/1354ها به موجب قـانون اراضـي مسـتحدث و سـاحلي مصـوب       خليج و تالاب
موات خارج از شهرها تحت اختيار دولت قرار گرفته و قابليت تملـك و تصـرف خصوصـي را از    

  دست داده است؛ 
كند براي امـوال عمـومي حـريم ملكـي در      ج) حريم ملكي قراردادي: مصالح عمومي اقتضا مي

اراضي و املاك تحت مالكيت اشخاص نيز افزون بر اراضي موات در نظر گرفتـه شـود. در واقـع،    
قانونگذار براي جمع ميان مصلحت فردي مالكين و مصالح اجتماعي، مجوز تملك اجباري اراضـي  

ده اسـت. از ايـن رو، لايحـة    و املاك اشخاص را براي تأمين حريم برخي اموال عمومي مقـرر كـر  
هـاي عمـومي، عمرانـي و نظـامي      قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامـه 

شـود. در   شامل تملك اراضي بابت تأمين حريم اموال عمومي نيز مـي  17/11/1358دولت مصوب 
ون بايد بـا نهادهـاي   اين موارد، سبب ايجادي حق مالكيت، قرارداد بيع است كه مالك به تجويز قان

حكومتي منعقد نمايد. اين قرارداد مشمول قواعد عمومي قراردادهاست. اما از حيث شرايط قانوني، 
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لزوم انعقاد آن و نحوة الزام مالك مستنكف و شيوة تعيين ثمن، لايحـة يادشـده، حـاكم بـر رابطـة      
مقررات زير نيز به طور طرفين است. هرچند، اصل جواز تملك براي تأمين حريم اموال عمومي در 

قانون توزيـع عادلانـة آب مصـوب     43خاص بيان شده است: حريم خطوط آبرساني موضوع مادة 
قانون صيانت از حريم مسـيرهاي  ؛ حريم شبكة فيبر نوري مندرج در مادة يك و دوي 16/12/1361
وط ؛ حـريم اختصاصـي خط ـ  1/2/1388مصـوب  مادر مخابراتي كشور ةكابل فيبر نوري شبك ةشبك

 ـ انتقال گاز موضوع  مصـوب   انتقـال گـاز   ةقانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطـوط لول
شـركت ملـي گـاز ايـران؛ حـريم       30/10/1393مـورخ   17097-358و مصوبة شمارة  31/3/1350

نامـة   و آيين 28/4/1328قانون سازمان هواپيمايي كشور مصوب  21ها موضوع مادة  داخلي فرودگاه
شـده   بنـدي  ؛ حـريم داخلـي تأسيسـات طبقـه    6/4/1380ها مصـوب   ضي اطراف فرودگاهكاربري ارا

؛ حـريم  19/5/1393مصـوب   قانون تعيين حريم حفاظتي امنيتي اماكن و تأسيسات كشـور موضوع 
نامـة اجرايـي    و بند چ مادة يـك آيـين   22/8/1390قانون معادن اصلاحي  23معادن مندرج در مادة 
هـا و   شهري موضوع مادة شش قانون ايمني راه هاي برون ؛ حريم راه8/4/1392قانون معادن مصوب 

 مـورخ  1672 ةشـمار نامة  و تصويب 11/2/1379و مادة هفت اصلاحي  7/4/1349آهن مصوب  راه
؛ حريم خطوط انتقال نفت مندرج در بند پنج مادة دو قـانون اختيـارات و   ت وزيرانئهي 2/2/1346

  .19/2/1391وظايف وزارت نفت مصوب 

  حريم ارتفاقي 
حريم ارتفاقي بخشي از اراضي پيرامون اموال غيرمنقول است كه به جهت كمال انتفاع از آن اموال، 

قانون مدني شـامل ايـن    136شود. تعريف مندرج در مادة  حق ارتفاق مثبت يا منفي بر آن مقرر مي
  باشد.  نوع حريم نيز مي

كه تصرفاتي را در حريم انجام دهد. اما در گردد  در حريم ارتفاقي مثبت، صاحب حق مجاز مي
شوند. حريم ارتفـاقي منفـي    حريم ارتفاقي منفي، ديگران از انجام تصرفات منافي در حريم منع مي

قانون مدني براي چـاه، قنـات و چشـمة حـريم      138و  137كه، در مواد  گسترة بيشتري دارد. چنان
ويژه حفر چاه و قنات جديـد در   صرفات منافي بهت 139ارتفاقي منفي در نظر گرفته شده و در مادة 

  ها ممنوع اعلام شده اما از حريم ارتفاقي مثبت ياد نشده است. مجاورت آن
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  حق ارتفاق

در فقه، براي چاه، قنات و چشمه افزون بر حريم ملكي، حريم دومي نيز در نظر گرفته شده اسـت  
ر اين حريم تنها حفر چاه، قنـات و  كه تحت مالكيت صاحب حق بر حريم نيست. برخي از فقها د

، 1418اند (طباطبـايى حـائرى،    و تملك و ساير تصرفات را مجاز شمرده  چشمة جديد را منع كرده
ــويى،  105ص ــوى خ ــي،154، ص1410؛ موس ــى،  200، ص1379 ؛ خمين ــرى بحران ، 1413؛ بص
، 1416؛ صـافى گلپايگـانى،   287، ص1417؛ حسـينى سيسـتانى،   183، ص1426؛ تبريزى، 147ص
؛ 41، ص1404اند (نجفـى،   اي از فقها تمامي تصرفات منافي را ممنوع اعلام كرده ). اما پاره345ص

قرار گرفته اسـت. در هـر    139) كه مورد متابعت قانون مدني در مادة 137، ص1401فياض كابلى، 
ريم و حال، فقها در دو حكم اتفاق نظر دارند: عدم مالكيت مالك مال داراي حريم بر ايـن نـوع ح ـ  

حق منع ديگران از تصرف منافي در آن. هر چند برخي فقيهان با افزودن حريم قريه بـه سـه مـورد    
؛ 656، ص1422انـد (اصـفهانى،    يادشده، به حق اولويت مالك مال داراي حـريم نيـز اشـاره كـرده    

  ).  345، ص1416؛ صافى گلپايگانى، 202، ص1379 ؛ خميني،265، ص1413موسوى گلپايگانى، 
اي از حقوقدانان حق بر اين نوع حـريم را حـق ارتفـاق     ترين حقوقي اختلاف است. پارهدر دك

، 1371انـد (امـامي،    هـا نكـرده   دو و اثبات همسـاني آن  اند اما كوششي براي مقايسة اين منفي ناميده
). برخي ديگـر  243، ص1385؛ كاميار، 270، ص1388؛ صفائي، 245، ص1391؛ كاتوزيان، 121ص

بر اين باورند كه حق مالك زمين بر زمين مجاور دو صورت دارد: اگر زمـين مجـاور    از حقوقدانان
باشـد   موات باشد، حق بر آن، حق حريم و اگر زمين مجاور ملك باشد، حق بر آن، حق ارتفاق مـي 

؛ بهرامـي،  111، ص1390؛ بـاريكلو،  142، ص1383؛ شـفايي،  331، ص1388(جعفري لنگـرودي،  
). قانون مدني نيز با جدايي حق ارتفاق و حق حريم، عـدم  191، ص1394؛ غفاري 369، ص1394

حريم در حكـم ملـك   «به عنوان يك حق مستقل و انشاي اين حكم كه  29ذكر حق حريم در مادة 
  ، به اين اختلاف دامن زده است. »صاحب حريم است

تفـاوت در  بر هر دو ديدگاه اين خرده وارد است كه حريم ملكي و ارتفاقي را بـا دو ماهيـت م  
اند. افزون بر آن، ديدگاه نخست فقـط   دو را ناديده گرفته و جدايي آن  زير يك ماهيت يكسان آورده

كه خواهـد آمـد، حـريم ارتفـاقي بـه       حريم ارتفاقي منفي را در نظر گرفته است. در حالي كه، چنان
  شود. هرچند گسترة مورد دوم بيشتر است. صورت مثبت و منفي واقع مي
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باشـد   ، هر چند، هدف از وضع حريم و ارتفاق، هر دو كمال انتفاع صاحب حق مـي در هر حال
شدن زوايـاي اخـتلاف و امكـان گـزينش ديـدگاه       ، اما براي روشن1و در اين زمينه اختلافي نيست

طـور   هاي حق بر حريم نوع دوم با حق ارتفاق راهگشاست. حقوقدانان به تر، مقايسة ويژگي درست
بـودن،   بـودن، تبعـي   بـودن، دائمـي   شـمارند: عينـي   براي حق ارتفاق بـر مـي  معمول شش وصف را 

؛ كاتوزيـان،  97، ص1371ناپذيري، ملك ديگري بودن موضوع، ايجاد به نفع ملـك (امـامي،    تجزيه
  ).262، ص1388؛ صفائي، 266، ص1388؛ جعفري لنگرودي، 233، ص1391

و مخالفان نيز منكر ايـن چهـار   دو حق نيست  در چهار ويژگي نخست ترديدي در مطابقت اين
ناپذيري است كه بـه تبـع    اند. حق بر حريم، حقي عيني، دائمي و تجزيه وصف در حق حريم نشده

ترين مانع بـراي   شود. اما دو وصف اخير محل ترديد است. در واقع، بزرگ مال غيرمنقول ايجاد مي
قـانون مـدني، ارتفـاق را حقـي      93شناسايي حق بر حريم، به عنوان حق ارتفاق اين است كه مادة 

براي شخص در ملك ديگري دانسته است. در حالي كه، حريم وفق قاعده، در اراضي موات ايجـاد  
  شود، نه در ملك ديگري. با اين همه، رفع اين مانع چندان دشوار نيست. زيرا: مي

راضـي ملكـي   يكم اينكه، قانونگذار در برخي موارد، حريم را حق ارتفاق ناميده است، چه در ا
  حـد بسـتر و حـريم     تعيـين   ةنحـو نامـة   باشد و چه در اراضي موات؛ مانند بند خ مـادة يـك آيـين   

. در عمـل نيـز    18/12/1382، اصـلاحي  طبيعي  هاي ها و بركه ها و مرداب ها، انهار و مسيل رودخانه
لكـي موضـوع   صورت مشترك، حريم را در اراضي موات و اراضي م آيد به مقرراتي كه در ادامه مي

اند. از اين رو، هرچند قانون مدني حريم را اختصاص به اراضي موات داده بـود امـا    خود قرار داده
به مرور زمان اين رويكرد تعديل شده و حريم نوع دوم در اراضي اشخاص نيـز بـا توضـيح آتـي،     

ي، بـه مـرور   پذيرفته شده است. به همان سان نيز اختصاص حق ارتفاق به املاك غير در قانون مدن
زمان به صورت صريح يا ضمني تعديل شده است. بنابراين، نبايد در تحليل حق ارتفاق و حـق بـر   
حريم، تنها به تفسير قانون مدني بسنده كرد. بلكه مجموع مقررات جاري كشور نشـان از ايـن دارد   

  ست؛ شود كه مصداق اصلي آن، حق بر حريم ا كه حق ارتفاق در اراضي موات نيز ايجاد مي
                                                           

قانون مدني آمده است. در خصوص حق ارتفاق نيز حقوقـدانان   136. در مورد حريم، كمال انتفاع در تعريف آن در مادة 1
  ).265، ص1390؛ باريكلو، 261، ص1388؛ صفائي، 235، ص1391؛ كاتوزيان، 98، ص1371اند (امامي،  آن را پذيرفته
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توان فراتر رفت و گفت كه تمركز قانون مدني بـر ارتفـاق در ملـك ديگـري بـر       دوم اينكه، مي
مبناي غلبه و نياز به دفع و رفع تضادها بوده كه در اراضي ملكي ممكن است نه در اراضي مـوات.  

كلف به گفتة ديگر، وقوع حق ارتفاق در ملك ديگري باعث ايجاد تضاد بوده و قانونگذار خود را م
ديده كه اين نوع روابط حقوقي را نيز تنظيم و تعديل نمايد. بنابراين، در قانون مدني نيز ارتفـاق در  
اراضي موات نفي نشده است. بلكه، وارونة آن، مصاديقي از حريم مانند حريم چشمه، چاه و قنات 

، قـانون مـدني   باشد را مطرح كرده است. در واقع كه همان ارتفاق منفي مي 139-137موضوع مواد 
حق ارتفاق را در دو قسم بحث كرده است: حق ارتفاق نسبت به ملك ديگري و حق ارتفاق نسبت 

كـه نشـان از    139-136بـر حـريم در مـواد    » حـق «به حريم املاك. در نظر گرفتن عدم ذكـر واژة  
جملـه  كه در مقـام بيـان بـوده، از     29استقلال اين حق داشته باشد و عدم درج حق حريم در مادة 

مؤيدات اين گفته است؛ البته جدايي عنوان حق ارتفاق و حريم در قانون مدني خلاف اين ادعـا را  
و اختصـاص   29). با اين همه، ذكر سه حق عينـي در مـادة   369، ص1394دهد (بهرامي،  نشان مي

يك فصل به هريك از حقوق و طرح مباحث حريم ذيل فصل مربوط به حق ارتفاق، اين اسـتدلال  
توانسته حريم را فقط در زمرة حق ارتفاق قرار دهد. چه،  كند. وانگهي، قانون مدني نمي اثر مي بيرا 

حريم دو قسم است كه يك نوع آن مشمول عنوان حق ارتفاق و نوع ديگر مشـمول حـق مالكيـت    
  است؛ 

كند و ممر او از ميان اراضي موات ديگـر بگـذرد،    احياسوم اينكه، اگر شخصي، زمين مواتي را 
كـرده   احيـا آيا حق ارتفاق بر اراضي موات ندارد؟ اگر شخص ديگري اراضي موضوع حق عبور را 

 احيـا كه  توان گفت چنان تواند نسبت به حق عبور ممانعت داشته باشد؟ آيا نمي و مالك شود آيا مي
(هاشـمي  ارتفاق موجب ايجاد حق ارتفاق است  به قصد احيابه قصد تملك، موجب مالكيت است 

 158ها بيگانه نيسـت. بـراي نمونـه، مـادة      قانوني مدني با اين پرسش ).166، ص1423شاهرودي، 
آن مقدم بوده  احيايزميني كه  ،اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد احيايهرگاه تاريخ «گويد  مي

در ايـن فـرض   ». تر از آن باشد اگر چه پايين ا؛احيشود بر زمين متأخر در  است در آب نيز مقدم مي
تر است مجراي آب در زمين بالاتر داشته باشد، حق مجراي او در  اگر مالك مقدم كه زمين او پايين

زمين بالاتر، حق ارتفاق نيست؟ آيا مالك زمين بالاتر مكلف به احترام به اين حق نيست؟ همچنين، 
داند. در اين صـورت، اگـر مالـك چـاه      موجب مالكيت مي ، حفر چاه در اراضي مباحه را160مادة 
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تواند مانع او شـود،   كنندة بعدي آن اراضي مباحه، مياحيابخواهد آب چاه را به ملك خود ببرد، آيا 
كه، يكـي از قـائلين بـه     چنان ؟شود يا حق ارتفاق مالك چاه براي بردن آب، به رسميت شناخته مي

مواد يادشده به وجـود ايـن حـق اذعـان      آيد به صراحت پيروِ مياينكه ارتفاق فقط در املاك پديد 
). مانع ديگر در تلقي حق 268و  266، صص1390باريكلو، داشته و آن را حق ارتفاق ناميده است (

؛ 97، ص1371امـامي،  بر حريم به عنوان حق ارتفاق، اختصاص ارتفاق به املاك و اراضي اسـت ( 
 ). در حـالي 262، ص1388؛ صفائي، 265، ص1388دي، ؛ جعفري لنگرو233، ص1391كاتوزيان، 
كه خواهد آمد حريم به نفع اموال غيرمنقول از جمله خطوط انتقال گاز، نفت، آب و بـرق   كه، چنان

شود. با اين همه، اختصاص ارتفاق به املاك و اراضي، در گذشـته و بـه حسـب نيـاز      نيز ايجاد مي
زمـان امـوال غيرمنقـول نيازمنـد حـق       رمدني و به مرو اتفاق افتاده است. اما پس از تصويب قانون

ارتفاق، فراتر از اراضي و املاك رفته است. بر اين پايه، بايد پذيرفت كه حق ارتفاق از اين جهـت  
   .1نيز بر اساس مقتضيات زمان و مكان دچار توسعه شده است

بر بنياد آنچه نوشته آمد، در حريم نوع دوم، حق مالك مال داراي حريم، حق ارتفـاق مثبـت يـا    
  .استمنفي بر حريم حسب مورد 

  منشأ حريم ارتفاقي
كه در حريم ملكي گذشت فقها در بيان قاعدة ايجاد حـريم در اراضـي مـوات، ميـان دو نـوع       چنان

نماينـد. بـا ايـن     نها در اراضي موات شناسايي مـي حريم تفاوتي قائل نشده و هر دو نوع حريم را ت
همه، برخي فقها اطلاق اين قاعده را زير سؤال برده و قائل بـه رعايـت مجـراي قاعـدة تسـليط و      

 132قاعدة لاضرر هستند. بدين معني كه هر كجا قاعدة لاضرر بر قاعدة تسليط مقـدم شـود (مـادة    
؛ سبزوارى، 41، ص1421؛ مغنيه،656، ص1422قانون مدني) تصرف ممنوع خواهد بود (اصفهانى، 

). برخي نيز فراتر رفتـه  345، ص1416؛ صافى گلپايگانى، 195، ص1379 ؛ خميني،443، ص1413
داننـد (موسـوى خـويى،     طور همسـان جـاري مـي    و اين نوع حريم را در اراضي موات و ملكي به

                                                           
داننـد. از ايـن رو، از آنجـا كـه حـريم بـراي تمـامي امـوال          . قائلين به ديدگاه نخست حريم نوع دوم را نوعي ارتفاق مي1

، 1391؛ كاتوزيـان،  121، ص1371اند (امـامي،   توان گفت اينان توسعة حق ارتفاق را پذيرفته غيرمنقول ممكن است مي
   ).243، ص1385؛ كاميار، 270، ص1388 ؛ صفائي،237ص
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). با وجود اين، 287، ص1417؛ حسينى سيستانى، 166، ص1413؛ بصرى بحرانى، 155، ص1410
حكم يادشده از قواعد عمومي مالكيت در بخش تحديد آن است. بـه گفتـة ديگـر، هركجـا قاعـدة      
لاضرر مقدم بر قاعدة تسليط باشد قانونگذار تصرف مالك را محدود كرده و بـراي همسـايه، حـق    

شناسـايي حـريم   ارتفاق منفي در نظر گرفته است. از اين رو، گفتة اين گروه از فقهـا ارتبـاطي بـه    
  آيد.  گفته به شمار نمي نداشته و استثنا بر قاعدة پيش

  حريم ارتفاقي مثبت

حريم ارتفاقي مثبت به نفع اموال غيرمنقول خصوصي يا عمـومي بـدون اسـتثنا در اراضـي مـوات،      
باشد و در صورت دوم، حكم قـانون   ايجاد شود. در صورت نخست، سبب ايجادي حريم، احيا مي

  است.
مثبت در اراضي موات و بـه نفـع   : سبب حريم ارتفاقي احياريم ارتفاقي مثبت ناشي از الف) ح

 احيـا زمين موات است. چه، هنگامي كه زمـين مـواتي بـه قصـد تملـك       احيايمالكين خصوصي، 
ارتفاق در مجاور آن را نيز درون خود به همراه دارد كه موجب ايجـاد حـق ارتفـاق    شود، قصد  مي

چنانكه احيا به قصد تملك موجب ايجاد حق مالكيت اسـت، احيـا بـه قصـد      است. به گفتة ديگر،
). بر همين بنيان اسـت  166، ص1423ارتفاق، موجب ايجاد حق ارتفاق است (هاشمي شاهرودي، 

شـود (طباطبـايى    كه در فقه گفته شده حريم دوم چاه، قنات و چشمه، به تبع احياي آن ايجـاد مـي  
؛ بصرى بحرانى، 200، ص1379 ؛ خميني،154، ص1410ى، ؛ موسوى خوي105، ص1418حائرى، 

هايي از اين باور و مصاديق آن را در مواد  طور كه در بند پيش گذشت نشانه ). همان147، ص1413
  توان ديد.  قانون مدني نيز مي 160و  158

: حريم ارتفاقي مثبت به نفع امـوال عمـومي در اراضـي    ب) حريم ارتفاقي ناشي از حكم قانون
قانون اساسـي تحـت اختيـار     45شود. چه، اراضي موات وفق اصل  ات، به حكم قانون ايجاد ميمو

از طـرف نهـاد عمـومي     احيابدون اينكه نياز به  ،تواند از اين رو، قانون مي. حكومت اسلامي است
 يك نسبت به ايجاد حق ارتفاق براي اموال عمومي مبادرت نمايد. براي نمونه، بند خ از مادة ،باشد
هاي  هاي طبيعي و شبكه ها، بركه ها، مرداب ها، انهار، مسيل نامة مربوط به بستر و حريم رودخانه آيين

است كه براي بركـه و نهـر طبيعـي، رودخانـه،      18/12/1382زهكشي اصلاحي  آبرساني، آبياري و 
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 ،بـرداري  همنظور عمليات لايروبـي و بهـر   به ،مسيل و مرداب، حريم كمي به ميزان يك تا بيست متر
از اين رو، وزارت نيرو در اراضي موات حق ارتفـاق مثبـت دارد تـا نسـبت بـه      مقرر نموده است. 

برداري موارد يادشده اقدام نمايد. در فقه حريم رودها، جزء حريم نوع اول  عمليات لايروبي و بهره
و ساير اقسام  و تفاوتي ميان اين قسم استمطرح شده و مشهور قائل به حق مالكيت دارندة حريم 

طباطبـايى حكـيم،   ؛ 40، ص1404ى، نجف ؛215، ص1408محقق حلّى، اند ( اين نوع حريم نگذاشته
ــانى، 163، ص1415 ــى،  ؛265، ص1413؛ موســوى گلپايگ ، 1423ســبزوارى،  ؛475، ص1424حلّ
موسـوى خـويى،   ؛ 443، ص1413سـبزوارى،  ). اما در مقررة يادشده، ديدگاه فقهاي ديگر (543ص

) پذيرفته شـده و حـق   287، ص1417سيستانى، حسينى ؛ 183، ص1426تبريزى، ؛ 155، ص1410
صاحب حريم، حق ارتفاق ناميده شده است. چه، تصرفات مورد نياز براي كمال انتفـاع از رود، بـا   

شود. بايد افزود كه اين حق ارتفاق مثبت در اراضي ملكـي نيـز وجـود     حق ارتفاق مثبت تأمين مي
ي تحميل حريم ارتفاقي مثبت بر اراضي ملكي و اسـتثناي بـر قاعـده نيسـت. چـه،      دارد. اما به معن

اند. بدين معنـي   كرده احياطور طبيعي وجود داشته و اشخاص اراضي موات پيرامون آن را  رودها به
اراضي موات پيرامـون آن اسـت. از ايـن رو، رعايـت     احياي طور معمول وجود رود مقدم بر  كه به

كردند. اما اگـر   مي احياحريم رود لازم بوده و اشخاص نبايد به محدودة آن وارد شده و مبادرت به 
تجاوزي به حريم صورت گرفته و اشخاص مالكيتي براي خود در نظر گرفته باشند، قانونگـذار بـه   

ارتفاق مثبت را براي متصدي رودها و مشابه آن در نظر جهت عدم نياز به تصرف مالكانه، تنها حق 
گرفته است. بنابراين، تحميل حق ارتفاق مثبت بر اراضي ملكي پيرامون رودها، در راسـتاي قاعـدة   

آن اراضـي   احيـاي شود. بلكه، پيش از  ايجاد حريم در اراضي موات بوده و استثنا بر آن شمرده نمي
  اند. كين مكلف به احترام به آن بودهملكي، اين حريم وجود داشته و مال

  حريم ارتفاقي منفي

حريم ارتفاقي منفي نيز مانند حريم ارتفاقي مثبت در اراضي موات به نفع اموال خصوصي ناشـي از  
شود. اما قاعدة ايجاد حريم در اراضـي مـوات،    و به نفع اموال عمومي به حكم قانون ايجاد مي احيا

  :رو شده است ها استثنائات چندي روبدر خصوص حريم ارتفاقي منفي ب
الف) اموال خصوصي: براي اموال غيرمنقول خصوصي، در اراضي ملكي حريم ارتفـاقي منفـي   
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در نظر گرفته نشده است. چه، با تعارض ضرر دو طرف و تساقط آن، قاعدة تسليط به مالك اجازه 
كاتوزيـان،  خود انجام دهد (قانون مدني هر تصرفي را در ملك  132ط مادة يدهد در حدود شرا مي

 ـ فقها). بر همين بنيان است كه 246، ص1391 ك در ملـك  ترديدي در جواز حفر چاه از سوي مال
؛ 273، ص1387طوسـي،  انـد (  خويش ولو اينكه به مالك مجاور ضرر وارد شود به خود راه نـداده 

بـا در نظـر گـرفتن    . با اين همـه، حقوقـدانان   )27، ص1406براج،  ؛ ابن387، ص1413شهيد ثانى، 
اند كه اين موارد در املاك نيز داراي حريم ارتفاقي منفـي   چاه و قنات نتيجه گرفته 1مقررات خاص

؛ 274، ص1388صـفائي،   ؛249، ص1391كاتوزيـان،  رونـد (  بوده و استثناي بر قاعده به شمار مـي 
هاي  توان گفت كه آب ). در توجيه اين استثنا و انحصار آن بر اين موارد مي371، ص1394بهرامي، 

قـانون توزيـع عادلانـة     1قانون اساسي و مادة  45زيرزميني در زمرة مشتركات عمومي است (اصل 
دهد. اما در  آب). حكومت بر اساس منابع موجود و مصالح عمومي، اجازة حيازت را به ديگران مي

هـاي   بسـياري از دشـت  كه، در  شود. چنان صورتي كه منابع آبي كافي نباشد مجوز حيازت داده نمي
آبي كشور حفر چاه و قنات جديد به طور كلي ممنوع شده است. بنابراين، اگر مجـوز حيـازت بـه    
اندازة منابع موجود داده شود توجيهي براي صدور مجوز جديد با توجه به نبـود آب كـافي وجـود    

گـر اشـخاص   قـانون مـدني ا   159نخواهد داشت. مشابه اين حالت، موردي است كه بر پاية مـادة  
اشخاص جديد حق حيـازت آب را   ،نسبت به حيازت آب رودخانه اقدام نمايند و آب كافي نباشد

  ؛ ندارند
ب) اموال عمومي: ايجاد حريم ارتفاقي منفي در اراضـي ملكـي بـه نفـع امـوال عمـومي گسـترة        

از امـلاك،  بـرداري   بيشتري دارد. در ارتفاق منفي، قانونگـذار، بـه منظـور حفـظ نظـم و تـأمين بهـره       
) كـه مشـمول   236، ص1391هايي را نسبت به حق مالكيت ايجاد كرده است (كاتوزيـان،   محدوديت

كه در فقه نيز قاعـدة تسـليط بـه حـدود شـرعي       گيرد. چنان قانون مدني قرار مي 30قسمت اخير مادة 
، 1406؛ محقـق دامـاد،   35، ص1411مكـارم شـيرازى،    ؛97، ص1426محدود شده اسـت (ايروانـي،   

توان به مبناي يادشده استناد جست. چـه، آنچـه در    ). با اين همه، در حريم ارتفاقي مثبت نمي227ص
گيرد اجازة صاحب حق در ورود به ملك ديگري و تصرف جزئي در آن اسـت.   اين گونه، صورت مي

                                                           
  .16/12/1361قانون توزيع عادلانة آب، مصوب  14و مادة  5مادة  2، و تبصرة 6/6/1309قانون راجع به قنوات، مصوب  3. رك. مادة 1
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مالـك از تصـرفات منـافي اسـت و مجـوزي بـراي       در حالي كه، محدوديت تسليط فقط به معني منع 
تصرفات ديگران نيست. مصاديق حريم ارتفاقي منفي كه به نفع اموال عمومي در اراضي ملكي افـزون  

(چـاه، قنـات   هاي زيرزميني  آبحريم بر اراضي موات مقرر شده عبارتند از (حريم ارتفاقي استثنايي): 
قــانون توزيــع عادلانــة آب مصــوب  14مــادة قــانون مــدني و  139- 137و چشــمه) موضــوع مــواد 

نامـة مربـوط بـه     طبيعي و رودخانه مندرج در بند خ از مادة يـك آيـين  ؛ حريم كيفي نهر 16/12/1361
هاي آبرسـاني، آبيـاري و    هاي طبيعي و شبكه ها، بركه ها، مرداب ها، انهار، مسيل بستر و حريم رودخانه

حداثي پشت سدها منـدرج در قـانون تعيـين حـريم     ؛ حريم درياچة ا18/12/1382زهكشي اصلاحي  
روسـتايي   هـاي بـرون   نامـة آن؛ حـريم راه   و آيـين  27/4/1344درياچة احداثي در پشت سدها مصوب 

هـاي   هيأت وزيـران؛ حـريم راه   19/2/1369هاي روستايي مورخ  نامة تعيين حريم راه موضوع تصويب
 آهـن  راه هـا و  قـانون ايمنـي راه  اصـلاحي   17آهن (نـوار حفـاظتي) موضـوع مـادة      شهري و راه برون

مصـوب   آهـن  هـا و راه  اصلاحي قـانون ايمنـي راه   17 ةماد يك ةاجرايي تبصر ةنام آيينو  11/2/1379
قانون منع احـداث بنـا و سـاختمان در طـرفين     ؛ حريم ايمني خطوط انتقال گاز موضوع 16/11/1381

 ـ  30/10/1393مـورخ   17097- 358ة و مصـوبة شـمار   31/3/1350مصـوب   انتقـال گـاز   ةخطوط لول
قـانون سـازمان بـرق مصـوب      18شركت ملي گاز ايران؛ حريم خطـوط انتقـال بـرق موضـوع مـادة      

؛ 3/4/1359مصـوب   لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و بـرق كشـور   10و مادة  19/4/1346
(حفظ آثار ملـي)   ار عتيقهحفظ آث هراجع ب اجراي قانون ةنام ظامنه ن ةمادحريم ميراث فرهنگي موضوع 

قـانون اساســنامة سـازمان ميـراث فرهنگــي كشـور مصــوب      3مــادة  12و بنـد   28/8/1311مصـوب  
قــانون ســازمان هواپيمــايي كشــور مصــوب  21؛ حــريم بيرونــي فرودگــاه موضــوع مــادة 1/2/1367

، 20/10/1331خطــري پــرواز هواپيماهــا مصــوب  تــأمين بــي نامــة راجــع بــه تصــويب ،28/4/1328
، 2/2/1352متـري مصـوب    300خطري پرواز هواپيماها تـا شـعاع    نامه در خصوص تأمين بي ويبتص
احـداث،   ةنام ـ آيـين مادة يـك   24و بند  6/4/1380ها مصوب  نامة كاربري اراضي اطراف فرودگاه آيين

  .18/1/1392مصوب  هاي غيرنظامي برداري و مديريت فرودگاه توسعه، بهره

  گيري نتيجه
. حريم ملكي، بخشي از اراضي پيرامون مال غيرمنقول ديگر است كه مالك براي كمـال انتفـاع از   1
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مال خود، نياز به تصرف مالكانه در آن دارد. اين حريم به عنـوان قاعـده در اراضـي مـوات ايجـاد      
شود و منشأ تملك آن براي اموال خصوصي، احياي زمين داراي حريم (حريم ملكي احياشـده)   مي
براي اموال عمومي حكم قانون است (حريم ملكي قانوني). از اين رو، حريم ملكي بدون اسـتثنا  و 

شود. اما اگر اموال عمومي نياز به حـريم در امـلاك خصوصـي داشـته      بر اراضي ملكي تحميل نمي
باشند، به منظور تأمين مصالح عمومي قانونگذار اجازه داده تا نسبت به تملـك معـوض حـريم در    

  ب قوانين اقدام شود (حريم ملكي قراردادي)؛ چارچو
. حريم ارتفاقي، بخشي از اراضي پيرامون مال غيرمنقول ديگر است كه مالـك آن مـال بـراي    2

كمال انتفاع، حق ارتفاق مثبت يا منفي بر آن اراضي دارد. اين حـريم بـه عنـوان قاعـده در اراضـي      
ي، احيا بـه قصـد ارتفـاق (حـريم ارتفـاقي      شود و منشأ حق به نفع مالكين خصوص موات ايجاد مي

باشد. با اين همه، اين  ناشي از احيا) و به نفع اموال عمومي، حكم قانون (حريم ارتفاقي قانوني) مي
ها به حكم قانون، حريم ارتفاقي منفي (حـريم ارتفـاقي    رو شده و براي آن قاعده، با استثنائاتي روبه

بينـي   به نفع اموال خصوصي، فقط در مورد چاه و قنات پيش استثنايي) مقرر شده است. اين استثنا،
  شده اما به نفع اموال عمومي گسترة بيشتري دارد؛ 

حـريم، مقـداري از اراضـي    «قانون مدني اين گونه اصـلاح شـود:    136شود مادة  . پيشنهاد مي3
) در 1رة پيرامون مال غيرمنقول ديگر است كه براي كمـال انتفـاع از آن مـال ضـرورت دارد. تبص ـ    

شـود. امـا دولـت     حريم ملكي، صاحب حريم، مالك حريم است كه تنها در اراضي موات ايجاد مي
) در حـريم  2تواند اراضي ملكي را براي تأمين حريم اموال عمومي تملك معوض نمايد. تبصرة  مي

ارتفاقي، صاحب حريم، حق ارتفاق مثبت يـا منفـي بـر حـريم دارد كـه در اراضـي مـوات محقـق         
  ».شود. مگر اينكه قانون، حريم ارتفاقي منفي را بر اراضي ملكي نيز تحميل نمايد مي
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